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دکتر يداالله سعيدنيا

كليدواژه ها: دانش، تفكر، الگو.
اشاره

در شـمارة قبل، به سـه اصل جديد رسيديم که با 
اصول ذکر شـده در نوشتار اول، در تقابل کلی بود. اين 

سه اصل عبارت بودند از: 
۱. خود را از مقام مسـئول آمـوزش کودکان بودن 

خلع کنيم.
۲. معلم بسـيار مهم اسـت، ولی نبايد در آموزش 
نقش پررنگی داشته باشـد. در عوض، در ايجاد زمينه 

برای يادگيری، نقش مهمي دارد.
۳. هر فرد با توجه به نياز و شـرايط شخصی خود 

ياد می گيرد.
در اين شـماره، به تلاش برای رسـيدن به اصول 

جديد ادامه می دهيم. 

ــای ما در يافتن اين اصول، نگاه نوين  ـ يا همان نگاه  راهنم
هميشگی ولی با توجهی جديد  ـ به انسان است که در شماره های 

قبل به آن تصريح شد و خلاصه اش اين بود: 
۱. انسان ها قدرت تفکر دارند.

۲. انسان ها قدرت انتخاب دارند.
۳. انسان ها به طور فطری به دنبال کمال هستند.

۴. انسان ها می توانند با اتكا بر سه نيروی فوق، بهترين راه را 
برای خود بيابند. 

ــان ها ذاتاً پاک اند و به دنبال شکوفايی و شدنِ آن چه  ۵. انس
بايد شوند، هستند.

۶. هر فرد بهترين تصميم را برای خودش می تواند بگيرد.
با مرور دوبارة اين نگاه که مخالف نگاه قيم مآبانه، مستبدانه و 
ــت، می توانيم به اصول ديگری در آموزش برسيم. برای  آمرانه اس
مثال می توان گفت، آموزش ها بايد تمرين تفکر را مهيا کند نه آن که 
صرفاً دانش های آماده را به افراد بدهد. اگر اين اصل جدی گرفته 

شود، به اين معنی است که بچه ها در کلاس:
� تاريخ را حفظ نمی کنند و به سؤالاتی مانند اين که فلان اتفاق 

کجا افتاد، جواب نمي دهند.
� تعريف فلات را از بر نمی کنند و لازم نيست بدانند بلندترين قلة 

اروپا کدام است.

نقد روش هاي جاري در مدارس
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� لازم نيست تعريف بانک را بدانند و در امتحان اجتماعی انواع 
بانک را نام ببرند.

� لازم نيست اثبات قضية فيثاغورس را در امتحان بنويسند.
� لازم نيست بتوانند انواع بيلچه را با رسم شکل توضيح دهند.

بلكه
� در مورد علت برخی پديده های مورد علاقة طبيعی بحث می کنند.
� در مورد راه های کاهش آلاينده های محيطی تحقيق می کنند.

� در مورد نوع فرهنگ های جوامع نظر می دهند.
� در مورد قوانين فيزيک بحث می کنند و برای فهم آن ها دست 

به آزمايش می زنند.
ــام جامد روش هايی را  ــورد نحوة اندازه گيری حجم اجس � در م

پيشنهاد می دهند.
اين فهرست که نوعاً با موضوعات اهداف درسی معمول تفاوت 
ــد. در دنيای امروز، دانش،  ــيار فراگير باش زيادی دارد، می تواند بس
ــی است و هر کسی می تواند به  پيش پا افتاده ترين کالای آموزش
ــت يابد. تمرين تفکر از اين جهت ضروری است  راحتی به آن دس
که ابزار تشخيص انسان است و هر چه بيشتر بايد فربه شود. لذا به 
جای انباشتن ذهن فراگير از دانش ها که نتايج آماده و دست پخت 
ديگران است، هنر توليد دانش را بايد فرا بگيرد. بدون تمرين تفکر و 

فربه شدن قدرت تشخيص، قدرت انتخاب نيز بيهوده خواهد بود.
در اين جا به مناسبت، به برداشتي نادرست از ديدگاه نگارنده، 
ــيار پذيرفته شده اشاره می شود که اميد است در اين نکتة  ولی بس
خاص، نقدهايی از طرف خوانندگان دريافت شود. وقتی از تمرين 
تفکر و تقويت قدرت منطق و استدلال صحبت می شود، معمولاً به 
آموختن رياضی و هندسه توصيه می شود. اين توصيه پاسخی هم 
ــش بچه ها که  برای معلمانی فراهم می کند که در برابر اين پرس
«اين مطالب سخت رياضی به چه کار ما می آيد؟ ما که نمی خواهيم 
مهندس شويم!» (هر چند که بسياری از مطالب رياضی متوسطه، 

حتی به درد برخی مهندسان هم نمی خورد)، جوابی ندارند. 
به نظر می رسد که تقويت تفکر، هيچ رابطة يکايکی با رياضی 
ــه ندارد. قدرت تفکر می تواند در همة علوم تقويت شود و  و هندس
ــود، ارتباط دارد. در  ــا به نوع کاری که در آن علم انجام می ش تنه
ــی، جغرافی و... می توان به صورت  ــی، باستان شناس جامعه شناس
تحليلی وارد شد و تفکر در آن را تمرين کرد. وقتی به بررسی دلايل 
تشکيل تمدن ها می پردازيم، شيوه های جديد يافتن آثار پيشينيان 
ــخيص انواع آب و هوا می پردازيم،  را ارائه می دهيم، و وقتي به تش

قدرت تفکر در حال تمرين است.
ــده در نظام حاضر که در نگاه جديد  يکی از اصول پذيرفته ش
دچار تغيير می شود، اصل الگودهی است. اين موضوع عمدتاً پذيرفته 
ــت  ــود که «معلم بايد کاری کند تا بچه ها او را دوس و تأکيد می ش
داشته باشند، الگوی آن ها شود،  احساس احترام بچه ها را برانگيزد، 
ــته باشد، و در او احساس شکوه کنند.» تجربة شخصی  ابهت داش
ــته، احتمالاً با اين احساس مترادف  ما نيز از معلمان خوب در گذش
است که: «آن قدر ابهت داشت که همواره ترسی همراه با احترام در 
ما ايجاد می کرد تا جايی که مشکل می شد تصور کرد او هم مثل 
ما غذا می خورد، می خوابد، و دست شويی می رود.» اما اين موضوع، 
نوعی تأثير شديد روی انسان ها مي گذارد که مانع قدرت تشخيص و 

انتخاب است. شخصيت های کاريزماتيک (فرهمند) همواره در تاريخ 
انسان هايی را به دنبال خود كشيده اند که عمدتاً بدون تفکر، از ديدگاه 

آن ها پيروی می کرده اند.
بنابراين، در نگاه جديد بايد از الگودهی، الگوپذير کردن و دنباله رو 
کردن بچه ها پرهيز و در عوض آن ها را به انتخاب آزادانه و بر مبنای 

تشخيص خود و رها شدن از دنباله رویِ احساسي تشويق كرد. 
بر اين مبنا، بايد در کلاس درس، اتفاقات متفاوتی نظير آن چه 

در پی می آيد، رخ دهد:
ــود (از لحاظ عاطفي)  ــته کردن بچه ها به خ ــم از وابس ـ معل

بپرهيزد.
ـ معلم از ايجاد تصورات غيرواقعی از خود يا حتی ذکر برخی 
واقعيات که او را در ذهن بچه ها بيش از حد بزرگ می کند، خودداری 

کند. 
ـ معلم رضايت شخصی خود از بچه را عامل تشويق و تنبيه او  

برای درس خواندن قرار ندهد.
ـ معلم از دادن اطلاعات بسيار جهت دار، مخصوصاً اگر بچه 

زياد به او عواطف نشان می دهد، خودداری کند.
ـ مدرسه از محدود کردن بچه ها برای ايجاد ارتباط با معلمان و 
يا مربوط کردن بسياری از مسائل دانش آموز به يک معلم خودداری 

کند.
 ـمدرسه از محدود کردن بچه ها برای ارتباطات بيرون از مدرسه 

و دادن احساس برتری زياد مدرسه بر افراد بيرون خودداری کند.
احتمالاً به اندازة کافی متعجب و شگفت زده شده ايد! اگر اين 
شيوه را با روش جاری در تناقض ببينيد، طبيعی است. اما اگر به ذهن 
شما می آيد که اين اصل با روش اشاره شده در قرآن که «برای شما 
در رسول اکرم الگوی حسنه ای قرار داديم» تناقض دارد، بايد گفت که 
نه تنها چنين نيست، بلکه اين آيه و سنت دينی، تأکيدی است بر اين 
اصل. زيرا قرآن رسول خدا را الگو قرار داد، يعنی اين که مانند رسول 
خدا باشيم که بر همة الگوهای تحميلی و قدرتمند زمان خود ترديد 

کرد و نهايتاً به تشخيص عقل خويش آن ها را بی اهميت شمرد. 
ــوة حسنه  ــول خدا اس علاوه بر اين، اين آيه می گويد که رس
ــول است را به تشخيص عقل  ــت. اما تشخيص اين که او رس اس
ــت ( همان گونه که فقه به اتفاق تأکيد دارد که اصول  واگذارده اس
دين تقليدی نيست). وقتی به قدرت عقل تشخيص دهيم که فردی 

رسول خداست، کدام انتخاب آزادانه تر از تبعيت از اوست؟
در اين جا برای جلوگيری از سو ءتفاهم لازم است توجه شود که 
آن چه در اين نوشتار از آن نهی می شود، ايجاد الگو و الگوپذيرکردن 

کودکان است، نه الگوگيری و الگوپذيری. 
ــت که در يادگيری  ــان اس الگوگيری رفتاری طبيعی در انس
ــان با  ــياری ديگر، نقش مهمی دارد. انس ــا، زبان، و بس مهارت ه
توجه کردن به رفتار ديگران، به طور طبيعی از برخی افراد و رفتارها 
که برايش جالب است و آن را می پسندد، الگو می گيرد. نکتة ظريفی 
ــت، ايجاد فضايی برای فرد است كه به  که در اين جا مورد نظر اس

تبعيت از الگو بدون تفکر، تحليل، و انتخاب مي انجامد. 

بـدون تمريـن تفکر 
و فربه شـدن قدرت 
تشخـيـص، قـدرت 
انتخـاب نيز بـيهوده 

خواهد بود
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